
 

 «میبسم الله الرحمن الرح»

 

 ، بخش سوم الاسلام فلاح شیروانیحجتبا    مصاحبهپروژه انسان دین، انسان دانشگاه؛  

  .کند های ساخت نهاد علم در ایران، طرحی از موفقیت است که دانشگاه، انسان خودش یعنی استاد و دانشجو را عرضه مییکی از مؤلفه

خواستم از شما بپرسم که این می  .داندازمیهای انسان را به جوشش  ارادهبا آن  در نظر گرفته که    از آن طرف دین یک طرح کمالی

 دو طرح چه نسبتی با هم دارند و اینکه باید چه نسبتی داشته باشند؟

 مادی و بدون خدا  طرح موفقیت

چون دانشگاه یک نهاد تعلیمی و تربیتی است، باید    .کنند و باید هم ارائه کنندهای فعلی دارند ارائه میدانشگاهطرح موفقیتی که  

 .این فهم از موفقیت باید مخاطب را، با جوشش شخصی، به مدیریت شخصی خود وادار کند .فهمی از موفقیت به مخاطب خود بدهد

کند آن را به باور او برساند و  کند، سعی میهایی تعریف میبرای او مطلوبیت  . کنددهد و از آن ابداً غفلت نمیاین کار را هم انجام می

کاملاً یک طرح موفقیت دانیم  میکنیم، با توجه به سوابقی که دارد،  این طرح موفقیتی که داریم به آن اشاره می  .برایش جا بیندازد

شود  باشد که دیگر نمیهایی از آن، عناصری  ها و نمونهدر گونهشاید    .خود، مادی و بدون خدا استترین حالت  دفاعدر قابل  .مادی است

باشد از آن  فرض بفرمایید فردی زیادی با مفاهیم و اتمسفر ماکیاولی تغذیه شده  آهسته احساس انسان آهسته   . ها دفاع کرد؛ مثلاً 

رسماً دزدی را زرنگی فرض    .اعتنا به سرنوشت دیگران است قدر که بیتواند از این طرح دفاع کند؛ آنکند که دیگر حتی نمیمی

این، رسوخ آن بخش خیلی بد   .کندداند؛ فقط در فکر خود بودن را عقل تصور میکند؛ کلاه سر این و آن گذاشتن را زرنگی میمی

من اصلاً دفاع ندارم، رفتار    گویدی آن را میبقیه  . داندتمدن مادی غرب است که رفتار عاقلانه را حداکثر کردن منفعت شخصی می

کنید؟ این دیگر همان چیزی است زنی؟ دقت میی خیریه میکنی؟ برای چه مؤسسه ما کار خیر مییعنی چه ش  ،ای نیستعاقلانه

مثل این است که کسی عصبانیت را مخفی کرده باشد، اما    .کاملاً کفر است  اند،کفرش را درآورده گویند »کفرش در آمده«؛  که می

  ها بینید؛ در فیلمی کفر این سیاق، همین چیزهایی است که میی آشکارشدهآن چهره  . کردهرا بروز    شیکی دیگر کاملاً عصبانیت

  . بینید که هیچ حسی نداردآید، میی غزه پیش میوقتی قضیه  .هم هست  شودهایی که طراحی میزندگیهست، در رسومات و سبک 

تزریق وجود  بینی چیزهایی در این  یکنی م نگاه می  چرا؟  .واقعاً جای بررسی دارد  چرا؟ بله،  .به قول خودشان، هیچ »سِنسی« ندارند

بشکند، اصلاً بر اساس یک ادا و اصول،   پای یک گربهدر عوض، ممکن است مثلاً  .ندارد ایورودیاین انسان هیچ شده که دیگر هیچ 

 « !ها امنیت ندارندگربه  !ه؟چه وضعی»شود: به پا می ییجنجال و سر و صدا  د چهببینیمی

  . است  بدون بشر بودن  به معنای مادی و بدون خدا بودن از نظر ما    ؛و بدون خدا است  ترین حالت، این طرح موفقیت مادی دفاعقابلدر  

را بخواهی مادیِ مادی قرائت کنی، کاملاً جسم می تلقی کندیعنی هیچ  .شوداگر بشر  را کاملاً جسم  نیست بشر  در    .کس حاضر 

  .خرده باطن لازم استچون یک   .زندسرعت پس میبرخورد کنی، به  فردبا    رفتارهای خیلی ساده هم، اگر کاملاً مادی و جسمانی

خرده باطن؟ چرا چرا یک»شود پرسید:  جا میاین  . خرده باطن لازم استیک  .تواند خودش را کاملاً یک مشت خاک تلقی کند نمی

هم  را   خودش  البته آدم  .خدا بودن، به معنای بدون بشر بودن است  پس مادی و بدون  «انتها باطن نه؟خرده نه؟ چرا یک پهنای بیدو

ان  . دطلبمی توان هر کسی نیست که  ی  تباه یعنی در  کار   «نعمته  نسیلیذکروهم م»  ه ایجاد کند قظایجاد کند، بیداری ایجاد کند، 

الََّذِینَ  تو »  است که بتواند به او نشان بدهد  هپیامبران  یکار  .این کار هر کسی نیست  «العقول  یروا لهم دفائنو یث»  .است  هپیامبران

 هایی که دنبالش هستی، در این است که تو  و حتی همین لذت ارزش توبه او نشان بدهد که تو بشر را گم کردی،  «خَسِرُوا أَنْفُسَهمُْ



 

 

های  ای لطافتاین خالی از بشر بودن، با دسته  .مادی و بدون خدا بودن، به معنای بدون بشر بودن است .یبشر را گم کرد .بشر باشی

  گونهشود با اینتلاش می  . ، سرگرمیسبک زندگی جبران شود؛ با نظم، با هنر، با همان  که  شود  تلاش میمثالهم  ا  فکری و رفتاری و 

وار  واقعاً بسیجی  ، و خیلی هم تلاش کردند  !گویند؟ ارضای کاذبمی  هچاصطلاح  به  شود یا بچیزها جبران شود، یعنی غفلت ایجاد  

لَأُغْوِیَنَّهمُْ  : »برای همان چیزی که قسم خورد، گفت  .میدانی باز کنند و دست او را باز کنند  خره برای شیطانکه بالا  .تلاش کردند

   . ها را حتماً فریب بدهمخورم که اینمن قسم می « أَجْمَعِینَ

 خودبیگانگی 

خدا را که    ما اشکال داریم، ما دچار نارسایی ادراکی هستیم  .این را باید توضیح داد  .استاش با خدا بودن  ترین نکتهمهم  طرح دینی

 یهمه  ،چیزدر حالی که در نگاه درست دینی، خدا یعنی همه  .کنیمتلقی می  گونهاین  ی،، یک حرارتی یک مفهوم نورانی، مثل یک برق

بتوانی تصور کنیخوبی آدم منتظرشود؟  وقت چه می، آن در زندگی بشر، خدا نیست  .لذا وقتی خدا نیست  .هایی که  چنین   اصلاً 

می  ایجمله  »گویدنیست،  اللََّهَ:  نَسُوا  کاَلََّذِینَ  تَکُونُوا  نباش«  وَلاَ  کسانی  کردندیمثل  فراموش  را  خدا  که  آمد؟    . د  بلایی سرشان  چه 

ها را دارد  همین بله،هستند؟    گونهها اینیعنی الآن غربی  . شدند  ها دچار ازخودبیگانگی کاری کرد که اینیک  خدا  «  فَأَنساَهُمْ أَنفُسَهمُْ»

دارد  .گویدمی مراتب  کردن هم  فراموش  را  فراموش   .خدا  را  خدا  تمدن  این  بگویی  و  کنی  اشاره  تمدن  یک  به  است  ممکن  شما 

، مشتق ندآمده، از آن مشتق گرفت  جلو  یعنی   .استاین تمدن خدا را فراموش کرده  .است  تمدن سنگ و کلوخ   ی گویمی  .استکرده

داخل  ،  بلهطوری قضاوت کرد؟  شود اینمگر می  .نیست  این معماری خدادر    .استهشد  نهایت تبدیل به یک سبک معماری،  ندگرفت

بینید، یک گنبدی  دفعه یک مسجد مییک شهرستانی رفتید، یک  درمثلاً    . حتی از بیرون هم ممکن است بفهمی  . فهمیباشی، می  آن

این است   مشکل ما  .گویم میمثال  به عنوان  طوری است، ولیاین  ینحالا برای ما متدین .شود، آدم کاملاً یک حالی میو چندتا مناره 

دهد، در حالی که در کند، رد خدا را نشان میآید خدا را تعریف میهای عرفی و عادی مینگاه  .های فنی اصلاً در کار نیستنگاه  که

  !چیز بودنهمهبی ،چیز بودن استهمهخدا بودن، به معنای بیبی :است گونهع ایننگاه فنی، در واق

بینانه، هر آنچه هست را گوید من واقعمی  .گوید، نیستطرح مادی، اولاً چیزهایی که می  تفاوت طرح دینی با طرح مادی در چیست؟

شود، یعنی  بعد هم، هر میزان که مادی می  .تناقض بسیار زیادی در آن طرح وجود دارد  .گونه نیست، دروغ استخواهم ببینم؛ اینمی

فرض بفرمایید    .م یک مثال بزن  . های خوبیو خدا یعنی همه  .اش این است که با خدا استترین نکتهطرح دینی مهم  .ماند بشر جا می

در چنین حالتی، ممکن است یک ساعت سر سفره   . هنگام غذا خوردن، قاشق را بردارید و هر بار غذا را در جایی غیر از دهان بریزید

برای خودت آبرو    ی کنشروع می  یعنی   .است  «فَأَنساَهمُْ أَنفُسَهمُْ» این    . نشسته باشید، اما حتی یک لقمه هم نتوانسته باشید بخورید

این    .یکه خودت را شاد کنی، در حالی که خودت را شاد نکرد  یکن تلاش می  .یجمع نکرد  وجمع کنی، در حالی که برای خودت آبر

أَنفُسَهمُْ»   گوید اصلاً تو آدرس خودت را نداری،می  .گویداین آیه این را دارد می  !است   ایتوفندهخیلی حرف   اصلاً یادت  «  فَأَنساَهمُْ 

ما    . ها نقدهای سنگینی استاین  .نداریآدرس خودت را  شاید هم اگر آدرس داشتی، الآن یادت نیست،    ! بودی  چه کسیرفته که  

  !کنی؟داری کار می  سیکچه  کنی برای  تو فکر می  .گذرددارد می  طوریها را نشان بدهیم، نشان بدهیم که اینیم این هست  موظف

توانی  ولی تو نمی  «فَاتََّخذِوُهُ عدَُوًَّا  إِنََّ الشََّیْطاَنَ لَکمُْ عدَُو َّ »:  این است  رکِ رکش  . کنیشیطان کار میداری برای  تو    یم؟ بگو را  کِ رکشر

  فرمان فریب در دستشما    .گذاردتأثیر می  روی زندگی تو  ، دارداستچرا؟ چون شیطان از طریق فریب آمده دست تو را گرفته  .بفهمی

 ! گوییمبه خدا هم می حتی «حِیلَتِکَ فیِ بیِ تَمْکُرْ لا»وَآمده:  در اوایل ابوحمزه ثمالی  .ایافتاده



 

 

  موقعیک  .است  گونهمکر این  . من را درگیر مکر خودت نکن  !خدایا«  إِلهیِ، لاتُؤدَِّبْنیِ بِعُقُوبَتِکَ، وَلا تَمْکُرْ بِی فیِ حِیلَتِکَ»  :گوییم می 

کنی  شما فکر می  .نیست  گونهمکر این  .شودمی  اکراه  ایند،  شومی  جبر  که این  . برندیک جایی میبه  گیرند و  شما را به زور میاست که  

آن کسی    .استبودهندر آن    چیزبینی که هیچگذاری، بعد میسه سال وقتت را می-ی، دوشوسب میاکه مثلاً داری یک چیزی را ک

مگر  «وَلا تَمْکُرْ بیِ فیِ حِیلَتِکَ»  گوییم:ما حتی به خدا می  .استقرار دادهرا داخل یک مکری    او شماکه این صحنه را طراحی کرده،  

:  شیطان گفت که .کنممی مکر کردنبه  شروع با تو سری کارها را بکنی، منگفته یک .استوعده دادههم بله خدا  !؟کندخدا مکر می

  باشد و حالا شاید هم اشتباه نکرده .استحالا تلقی او این بود که خدا او را گرفتار مکر کرده« وَلَأُغْوِیَنَّهمُْ أَجْمَعِینَ ...رَبِّ بِماَ أَغْوَیْتَنیِ »

یعنی به خاطر    ه،داشتنکه    درستیهای  خاطر نیتبه   استخودش  مقصر  لبته  ا  .استمتوجه شده که خداوند او را دچار یک مکری کرده

بعد،    !، خیلی هزینه استیدببین  ! این مکر جلو رفته  در هزار سال  شش  .استافتاده  دستگاه مکر الهی   در  های نادرستی که داشتهنیت

  ویای پروردگار من ر  «رَبَِّ بِمَا أَغْوَیْتَنیِ»  اعصابش خرد شده  !دفعه کاشف به عمل آمده که در دستگاه الهی، قرب و منزلتی نداردیک

ی مکر  ببینید، مواجهه، مواجهه   .را فریب دهم   ، مگر مخلصینهای انسان، همهخورمدچار مکر کردی، من قسم میمن را  حساب اینکه  

  تر بینمن از تو واقع  گویندمی  . مهست تربینمن از تو واقع گویدمی .استفلذا تردید نکنید در اینکه او آدرس خودش را گم کرده  .است

   .ویدگوید، بگمیهرچه  !مهم نیست .مهست

 ی توفنده ؛ اندیشهفطرت

دین به    .های عصر مدرن، بحران معناست؛ این مشکل در دانشگاه مدرن نیز به صورت خاصی در جریان استیکی از بارزترین بحران 

 ای دارد؟ صورت خاص در قبال این بحران چه نسخه 

حال، زمانی که برخی   .شودعنوان شاهدی برای اثبات فطرت انسان ذکر میکه بشر طالب معنا است، معمولاً در مباحثات دینی بهاین

سپس این مسئله را به   . گرددگویند این امر به ساختی که به انسان داده شده بازمیخواهند وجود فطرت را بپذیرند، مثلاً مینمی

از امور   دستهیکگردد؛ نهاد،  گویند به نهاد او بازمیتر بپذیرند، میحتی اگر بخواهند آن را عمیق  .دهند های پیشین ربط میتربیت

ما    .بحث ما این نیست  .کنندی خود فرد تلقی میبرخی حتی ضمیر باطن را کاملاً برساخته   .کاملاً اکتسابی است  یعنیشده،  نهادینه

فطرت، یعنی دریایی از سخن، دریایی از انتخاب، دریایی از واکنش    .گوییم انسان کاملاً لوح سفید نیست؛ انسان دارای فطرت استمی

دهد، ما تفسیرمان این است که این درد، در نهاد او قرار داده  ای از درد معنا نشان میاین، اگر انسان از خود نشانهبنابر  .و قضاوت

از نهاد، همان فطرت است  .استشده فطرت    !فطرت، علامه است  و  توجهی استی قابلاین نکته   .این ندای فطرت است  .و منظور 

اگر بنا بر کرسی    .من و شما، معلم فطرتمان نیستیم  .فطرتِ من و شما، درسش را از من و شما نگرفته است  .انسان، علامه است

کرد«؛ جام جم، آنی است که ها دل طلب جام جم از ما می»سال  .کند برای من و شما تدریس می  فطرت است کهد،  باشتدریس  

 «کردتمنا می»و آنچه خود داشت ز بیگانه  .نما استدهد، جام جهانی حقایق را نشان میهمه

یک    .خواهد؟ تفسیر تو از معناخواهی انسان چیست؟ دلانسان معنا می  .ی فطرتنظریه  .العاده توفنده استی فوق فطرت، یک اندیشه

  . ی دیگری، گرایش به معنا را تحلیل کندشناسی یا هر حوزه ی روان از زاویه   دخواهکند؛ مثلاً میارزش ارائه میدردنخور و بیتفسیر به 

شده است و ما آن را گوید این شرطییا اگر بخواهد نگاه رفتارگرایانه داشته باشد، می .گوید این گرایش، ریشه در فلان عامل داردمی

  شود شود؛ حل میدهیم، و به شکل دیگری شرطی میمحرک و پاسخ را تغییر می  !کنیم، نگران نباشکنیم، درستش میحل می

 ! شاءاللهان 



 

 

ای به من دست داده بود، یک صلواتی  یکی از دوستانم، که اهل شیراز است، پیامکی فرستاد و گفت: »اول صبح، یک حال مطالعه

گذاریم، و برطرف  در یک نظام تحریک و پاسخ می  !کنیم ؟ این را هم درست میحال معنوی دارد  «فرستادم، الحمدلله برطرف شد

ی انسان را ی انسانی در روان انسان، در زندگی انسان، در جامعههر پدیده  . کندمیتحلیل  ارزش و سطحی  چیز را بیهمه  !شودمی

چیز را همه کند، این است که تفسیر  اولین کاری که این نوع نگاه می  .های فکری استکند که پر از زبالهدارد با ذهنی تحلیل می

 . دهدتغییر می

 تعلیمات متفاوت

هایی  رزق   . رسدرسد یا نمیبه انسان می  چهچیزی که مایحتاج انسان است  آن  هر   ،رزق خدایا!   «أَرْزاَقَکَ إِلىَ الْخلَاَئِقِ مِنْ لدَُنْکَ نَازِلَة »

کند، یک لیوان آب بفکر    گونهنکسی که ای  .مِنْ لدَُنْکَ ناَزِلَة   آیدمی  تواز پیش    به سمت مخلوقات تو  إِلىَ الْخلَاَئِقِ  رسدکه به بشر می

پول یا    فقطرزق که    .رزق استبرای او یک  دهد،  تذکری مییک  یا کسی به او    .استاز پیش خدا آمدهگوید  میدارد بخورد،  که برمی

یک پادشاه  همیشه  این آدم    .استگوید از پیش خدا آمدهمی  دهد یک تذکر میکسی به او    .است  مایحتاج  ،رزق   .نیست  تجاخوردنی

تواند حس ضعیفی  نمی  .حس ضعیفی داشته باشدهای زندگی  ذرهاز    ت،های حیااز لحظهتواند  این اصلاً نمی  .ش حضور داردادر زندگی

شود اگر تعلیمات دینی به او  دائماً منفجر می  این «ناَزِلَة أَرْزَاقَکَ إِلىَ الْخلَاَئِقِ مِنْ لدَُنْکَ  »  .حضور دارد  آن  یک پادشاه در،  داشته باشد

بیایید فرض  »  فرمایند: می  .ستا  سخنرانی امام  . فرمایندمی  بله، حضرت امام خیلی جالب  ؟دارد  قدرتقدر  ینا  .برسد و او غفلت نکند

امام  بعد    «.ایم کارهاست و باور کنند که ما هیچ  هکارها خدا را باور کنند و باور کنند که خداوند همهانسان  یکنیم که یک روز همه

یم هست  شویم، همه خدا را باور داریم، همه معتقد چیست؟ یک روز صبح بلند می  ند ای که درست کردصحنه،  در این حالت  ند، فرمایمی

دیگر    ؟ماندای برای جنگ باقی میدیگر انگیزه» : دنفرمایضرت امام میح بعد   .عددی نیستیما اصلاً ست که کارساز است و م ا که خدا

  دا ه خکارهمه چیز برای خدا است و گوید اگر همهدهد بعد آدم میها را توضیح میاین « ؟ماندای برای غارت این و آن باقی میانگیزه

بعد    برای چه چشم این را دربیاورم؟  م؟گیرزیرپایی ب  برای چه  م،ل بده ه  را  شما  برای چهمن    . رسانددارد می  او  همچیز  ست و همها

به یک زبان بسیار عرفی و عادی حضرت امام این    «!ادیدید؟ این است قدرت خد» : فرمایندمی .خیلی قشنگی دارند یامام یک جمله

قدرت    قدر دانی چنمی  ؟گیریخدا را ساده داری می  ی مثل مفهوم  « !دیدید؟ این است قدرت خدا»   : فرمایندمی  . دهندرا توضیح می

 .زیاد است چنینیاینموارد « أَرْزَاقَکَ»وَ دینی تعلیمات  ،تعلیمات !دارد

 خوانده  انسان در این بهشت موجود حقیر  .شودانسان در این بهشت تحقیر نمی  .واقع بهشت اندیشه استببینید، افق فکر اسلامی در  

  گرای مادیبرخلاف تفکر مثلاً واقع .است طورییندائماً ا . کندچیز تغییر میاگر بخواهی، همه تو گوید کههمیشه به تو می .شودنمی

ترین  این انسانی  !استگذاشتهها  جنگ اراده درگیری ایران انقلابی با آمریکا را  اسم  حضرت آقا    .شودشود، نمیگوید نمیکه همیشه می

  ،جنگ  فرمایند حضرت آقا می  سازیم، اما باز هممیموشک هم    .استجنگ تمدنی    .از این جنگ تمدنی کرد   شودتفسیری است که می

  ایشان  ولی   .استتمدنی    واقعاً   درگیری   .العاده پرحرارتاز این پویش فوق   کردن  انسانی   درصد  صدیعنی یک تفسیر    .ستا  ها جنگ اراده 

مقاومت چه فرمودند؟    یاخیراً هم درباره  .نیست  هاچیزاین  فرمایند که جنگ توپ و تفنگ و  می  .کند این را کاملاً انسانی تفسیر می

تکاند  میکنند که زمین خورده، بلند شده  ها فکر میحالا خیلی  .مقاومت تفکر و ایمان است  ،نیستکه  افزار  فرمودند مقاومت سخت

زندگی    یطورسال است که این  ۸۰این بنده خدا    .زندحرف میدارد  آقا  ی  طورکنند اینمثلاً فکر می  .درد نداشتهم  گوید اصلاً  می

اصلاً این زندگی جدیدی که به ما هدیه دادند با همین تفکرات   ،ها یک مشت امثال این  ،گویی؟ امام، ایشانداری می  هچ  است،کرده

   زندانمان ترین تحرک، یعنی عالیبرویم توانستیم زندانمیها با آنفقط ما   شد انقلاب کرد؟می  الا، مگر با روشنفکرها و  .هدیه دادند



 

 

رضا قلدر یا محمدرضا  چون    .انقلاب و نظام کاسب نبودیم  .رفتیممیزندان    ،خیلی باشعور بودیم، خیلی باوجدان بودیم، نجیب بودیمبود.  

، همین ند پادشاه نبوداصلاً  ی که  انپادشاه   ایران  یساله  ۲۵۰۰تاریخ    در  . نظام سلطه پشت ماجرا بود  ه،ک  نبود  سر ماجرا  ی بالا  پهلوی

   .گماشته بودند  .، همین دوتا بودندندی که ابداً پادشاه نبودان پادشاه . دوتا بودند

 و زیست متفاوت فرهنگ اختصاصی

، حتی  زند بینید که تفاوت رقم میتوسط این قضیه می  .معرفتی، نظام عواطف، رسومات، نمادها یو دیگری فرهنگ اختصاصی، ذائقه

بینید که همین در ادامه آن تعلیمات،  می  ، فرهنگ اختصاصی  (گوییم و بعد نکات تمدنیمیرا    زیست  حالا هم )  ، علاوه بر فرهنگ

مجموعاً یک    .کنیمخاص اشاره نمی  یدیگر به یک گزاره  .استمتفاوت    یکه برای شما درست کرده، یک ذائقه  ایمعرفتی  یذائقه 

تغییر کرده، رسومات   تمعرفتی تغییر کرده، نظام عواطف  یذائقه   .استکوچ دادهرا    ، پسندتاستدرست کرده  پسند برای شما  کوچِ

که اسلام   یطور خصوص آن هب  .است  نیاز بشربر  به شدت منطبق  این  سلام،  کردن    پر از احکام  و  کید اسلام روی سلامأت  . عوض شده

چقدر   ...دوست پیدا کردن، تعامل با دوست و  هدیه دادن، ،آداب و رسوم .برخورد سلام کنید، سلام و تحیات یطلیعه در  ،گفته سلام

اسلام به صورت افراطی ظاهراً سراغ نمادها    ، طور نمادهاهمینو    . دقیق است  العاده فوق است،  العاده بزرگ و دقیق  فوق   ،آداب و رسوم

نمانمی اهل  ولی  بکنی  هست  درود،  نمادسازی  که  هم هست  نمادسازی  طرفدار  نمادها    .دو  این  با  میانسان  جهاناصلاً  ش بینید 

کبریت درست میاین ساختمان   .کندتغییر میای  دفعهیک الان مثل قوطی  مثلاً  دیدید؟    .آیدمیبالا    یطورکنند، همینهایی که 

ها  ی این، مفصل رواستش کار شدهاها همهاین  روی  کنند، راب درست میحم  کی .کندزنند، آدم حالش تغییر میمحراب میانه  دکی

حتماً    .استانسان    طش جان مطابق با ع   گونه، چدطوری باشاین  ر، توضیح دادند که اگاست  ش موجودیاه هست، کتاب  . اندکار کرده

ثیراتی که روی  أ این مثلاً ت .اش کننقطه منتهی کش نکن، به ییرها تخت یطورهمین .ودنقطه ختم بش کباید مثلاً ساختمان به ی

زند روی  ، سوم زیستی که رقم میاست  دوم فرهنگ اختصاصی  . عرض کردم  د،لذا تعلیمات جای خود را دار  .دروح و روان انسان دار

شاید    ،زیست  .دکنحراست می   آن  و از  است  پشتش  هن فرهنگآزیستی که  .  اند  ا همه پشت همهاین  . زندزیستی که رقم می  .زمین

هم ویبگ فرهنگاید  طلیعه  .است  ن  تقریباً  زیست  است  یولی  زیست   .تمدن  از  بعد  یعنی  زیست،  از  جلوتر  از بوم  زیست،  و  بعد  و 

سحر،   ،کند شما سحر بیدار شویدمثلاً یک کاری می  .است  گونهزند اینزیستی که رقم می  .بوم، دیگر کاملاً تجلی تمدن استزیست 

 .شودخواهید بروید، آدم سحرخیز میدیدید مثلاً اردو می .دهد طوری را به شما هدیه مییک زیست این .شروع بشود تآن موقع روز

باید یک ساعت، یک ساعت و نیم قبل از اذان صبح باید بیدار   لاً ، مثبرسم  هاساعتی است که من اگر بخواهم به اتوبوس یک  اردوی  

د شما  کنبا زیست یک کاری می.  من بیدار شوم  گفت غیرممکن استطور عادی نه اصلاً آدم میشود، بهآدم سحرخیز می  بعد   .ومش

آن فرهنگی که گفتیم، آمده تبدیل به    .افتیدقالب و الگوی مترقی می،  یک معیار  داخلافتید،  رم مییک نُ  داخلیک صورت،    داخل

به زندگی تو    ، کندطوری معنا را تزریق میاین  . شود زدخیلی مثال می  .زندگی تو  ،استیک جسد، اجمالاً جسدی به نام زیست شده

کند شما یک  جا درست میآید یک چیزی این، با آن فرهنگه میدکنکسی در حق شما می  یک  اگر   مثلاً یک لطفی   . کندتزریق می

از   ندخواستبعد امام می  .یک انتخاباتی مردم انجام دادند، خیلی پرشور شرکت کردند  یک بار فکر کنم  . کنیدخاصی تشکر می  سبک

هرچند ما  ...»  .یک چند جمله بود  .بود  هشان چ«، حالا یادم نیست خطبه ...الله الرحمن الرحیم: »بسمند شروع کرد  .دنتشکر کنمردم  

  « .ردیدکار بزرگی ک  ،کنم ، من از شما مردم ایران تشکر میمَن لمَ یَشکُرِ المَخلوقَ لمَ یَشکُرِ الخالِقَکه  ایم همه، ولی به خاطر آنکارههیچ

حالا    !معنا  بحران  ،آوردمیوسط  چرا؟ چون خدا را    !وای، چقدر عالی  ، کردیممی  کشید ما کیفروی همه ما خط می  حضرت امام  تقریباً

 ولی چون   . شوداست چیست؟ خیلی مصادیق مطرح می  ش معنایی که بشر دنبالآن  .  بحث مفصلی است  ، گویم خدامعنا را من دارم می



 

 

اثراینهم  کرش  شتببینید    .کنیم، من عرضم این استخلاصه و سربسته داریم بحث می تا یک   .گذار استقدر عمیق است، عمیقاً 

گر من از شما تشکر نکنم،  ا گفت . بعد از ما تشکر کرد، به خاطر خدا تشکر کرد ،ایم همهه کارما هیچ امام گفت .شارژ استآدم هفته 

بگذارید،  این شرایط    درخرده خودتان را  یک  . امام از ما تشکر کرد  .مست بودیم تا یک هفته    .بعد از ما تشکر کرد  ،اماز خدا تشکر نکرده

  کنداین قدرت فرهنگ دینی است که تشکر می  ،ستا  این قدرت خدا  .دیوانه کندیک آدم را    گونهتواند اینکس نمیببینید که هیچ

خیلی کار   «مَن لمَ یَشکُرِ المَخلوقَ لمَ یَشکُرِ الخالِقَ»ولی خدا گفته  .  نیستیم  ایهکارکه  گوید که ما  می  .کند تشکر می  گونهولی این

اخلاق    ،شودتشکر سکولار می  ، شودکنیم؟ نه حذفش کنید خراب می  را حذفش  قبل  آن جمله  .کنمبزرگی کردید از شما تشکر می

  ، شودجان می  جان بکنی، کوفت  شما هر اخلاق سکولاری که کوفت  !شوداصلاً نمی  .خواهیممیما اخلاق توحیدی    .شودمی  سکولار

تفسیر  آن را    طورییکگویند بعد  میحالا یک روانی    نیست،  روانمثلاً  که فقط همین جسم ظاهری و  جان    !شودنوش جان نمی

  . هم که دیگر هیچ اند و بعد هم آنیک روانی قائل !روح که ابداً، اصلاً قائل به روح نیستند .شوددانی میکنند که تقریباً شبیه زبالهمی

تعلیمات متفاوت، فرهنگ اختصاصی و زیست،    . تساچیزهایی    چنین  ها و فیزیولوژیک و اینهای نورون تقریباً یک مشت مثلاً واکنش

رحم را تأکید  مثلاً صله  ،ی نباشد سک  چه  ات باشد، زندگی  دری  سک   چهتو، اینکه  مثلاً ارتباطات    میسره  ، از میمنهتردیخرده جسیک

 . کندمیآدم احساس عمق شخصیت  .رحم را داشته باش، ببین چیستصله .کند می

 آشفتگی ارزشی و فکری 

یا در وضعی که دانشگاه مدرن در ایران برای انسان خود پدید می آورد تفاوت های ویژه ای با وضعی که دانشگاه مدرن در خود غرب  آ

 برای انسان غربی پدید می آورد وجود دارد؟ این تفاوت ها کجاست؟ چه فرصت ها و احیانا تهدید های مضاعفی را ایجاد می کند؟ 

به احتمال    .جاها خوب دقت بشودباید این  .های من سطحی استیک مقدار پاسخ  ،هم باید جواب داده بشودسؤال خوبی است و بادقت  

تواند تا این حد  غرب نمی  درکه    ،های شرقی، از جمله ایران هست، نوعی آشفتگی ارزشی و فکری استدانشگاه  درزیاد، چیزی که  

  گویید می  .آورد، اسمش آشفتگی استلذا وضعی که پدید می  .آشفتگی ارزشی و فکری  ،تا این حد آشفتگی  .دانم بعید میزیاد باشد،  

این را   . خواهم بگویممن فقط آشفتگی را میخواهم بکنم.  داوری نمی-شنه من اصلاً الان ارزاست؟    اصطلاح همان مادی بودنبه

اصلاً هویت مگر    . دهد صددرصد غربی باشیبهت اجازه نمیتو که ایرانی هستی،  توصیف کنیم، توضیح بدهیم که هنجارهای اجتماعی  

  هاخواستند بدهند، لامپمی غسل تعمیدگفت مسیحی شده بودند، می .باشی یغربدهد صددرصد  تو اجازه نمی  شوخی است؟ هویتِ

  . زدندحرف می  مههاین بحران غزه  در    .ستا  این حالا یک حدی از ماجرا  . فرستادند  را خاموش کردند، بعد روشن کردند، صلوات

بی از این روشنفکرهای کاملاً    . حضرت عباسی این حرف اشتباه است  ندگفتمی  . کنندمی  دین زندگیدین یعنی بیبی  ، دینبعضی 

این    ،درنیامده  که  این از زیر بته  !هویت را شوخی نگیر  ،هویت را شوخی نگیر  نیست،  نه، زبان  .، زبان استحالا سر زبانش آمد گوید  می

های اصیل انجام دادند،  ها و تمدنها با فرهنگاین کاری که این» : گفتندحضرت آقا هم اخیراً فرمودند،  .استایران بزرگ شده داخل

  ، های اصیل را زدند نابود کردند تمام فرهنگ  .ها کردندکرد که این؟ یعنی اسلام این کارها را نمیهعنی چی  «.فاجعه بزرگ تاریخی است

 یک جای دیگر   با لودر بزنی، یک بوته را برداری  که  ثل آن؟ مستاجازه انتخاب چی  !ها اجازه انتخاب بدهند؟ ابداًاینکه به آن   !با لودر

 . یزی غیر از آشفتگی ارزشی نیستچچهی  به نظرم  من  .تصمیم گرفتی  برای بوته  بوته تصمیم نگرفته، تو  !بوته تصمیم گرفت؟ نه  .بکاری

آشفتگی  که  خاطر اینبه  .ارزشی استداوری به حساب آورد؟ بله، این در حد خودش الان یک قضاوت    شود یک ارزشاین را می

کنند و خروجی، نوعی بحران های متعدد اجتماعی با این قضیه همراهی نمیساخت  . شوداذیت میاز آشفتگی  انسان    .نیست  وبطلم

   ی اومقداری روانسان انقلابی، اگر یک  ؛ باید نشان بدهیم ما واقع قضیه این است که این را    !انسان ضعیف،  هویت و انسان ضعیف است



 

 

  مدام   ی اخیراً آقای دکتر بیژن عبدالکریمیک حرفی هست    .های ایران اسلامی استباشد، جزو قدرتمندترین انساندرست کار شده

  دارند،   غیرت  و   دارند  قدرت  که  کسانی  آن  ،منظورم نیست  سیاسی  قدرتگوید  می  ،آن کسانی که قدرت دارند  دنگوید، مینکنتکرار می

  . کنندنیست، هیچ غلطی نمی  هاآن  هیچ امیدی به مابقی  گوید  یم  . هستند  خدا جلنبری به قول آن بندههابسیجی  بچه  همین   د نگویمی

ها حرف  من دوست دارم با اینبازی بشوم،  ها دوست دارم همد، من با ایننسازنمی  من  طرز فکر  باکه  خاطر همین، با اینگوید بهمی

این  .ایستندمیپای آن  گیرند،  ها تصمیم میاین چون  چرا؟    .ها توافق کنم با این  ،بزنم موجودی که این   ؛طوری استببینید، اساساً 

کشور ما یک موجود آشفته در  زده  ولی غرب   .وجور و منسجمی استدهد، موجود قدرتمندی است، موجود جمع فرهنگ تحویل می

دانه بعد یک  . کردخودش را گم می،  کیسترفت یادش می  مدام دخو    گفتند می .است؛ دچار بحران هویت است، و انسان ضعیفی است

یادش    او   ند کهصدبار هم تکرار کرد  .یادت باشد ،  و استدخ  او بود،    ی این کدو پای هر کسگفتند    .د بستنبه پاهای او  با طناب    را  کدو 

ین بلند شد و  ا  بعد   ،بست  به پای الاغش  ،کدو را باز کرد  واپای  آمد از    یکیبعد یک روز،    .دخو است  که  رفتیادش میچون    بماند،

؟  کو  کدوی من، پس  دخو ام؟ اگر من  م ایدخو    هاما: »چیه؟« گفت: »کدام یکی از  ندگفت  .کند مبهوت دارد نگاه می  طوریند همیندید

ما    گفتاو می  .آید پدید می  زدهچنین وضعیتی برای غرب یک    الان دخو است؟«   هالاغ   آن دخو است؟ این، یعنی  اونهاگر کدو پای  

جا داریم، توضیح لله یک نجابت بیءاکه ماشا  هم   خواهند توصیف کنند، ماها نمیآن  . گوییدنمی  چیزگوییم، شما هیچنمی  چیزهیچ

مار باش یا    !ایتو که منحرف دوبله  . مگویمی  منحرف  هم من به اوآن آدم غربی را    . کردی  کارچه با خودت  بینی  میدهیم که  نمی

های ما  دانشگاهاین وضعیتی است که    !«مار باش یا ماهی »ای منافق  بالاخره تو ماری یا ماهی هستی؟  ستی؟  یتو چگوید  می  !ماهی

امکان دارد چیزی غیر از این باشد؟   مگر  .است  گونهعلمی این  مدقانهبحث   .گوییبد میداری  گوید خیلی دیگر  می  .دورآدارد پدید می

  چه زمان  ما   .استآمده  دل فرهنگ ما در    خصوص با این مدل تهاجمی که آن فرهنگ؟ بهاند  خوانمگر این دو فرهنگ با هم هم

انقلاب  هم  آخرش    ایم؟ استقبال کرده  از آن فرهنگ  وحسابیدرست  با  ایناین  .زدیم   زیر میز  ، یک دور۵۷که  همه سال زحمت  ها 

ها نمادین  حالا این  . بودندها برداشته از سر خانم  حجاب  مان را زده بودند، هایمان، ریشهایسیبیل  ،بودند بودند، ما را قرتی کردهکشیده

ان، این وضع محیط کارمان  مآن وضع آموزش و پرورش  مان،آن وضع سینما، آن وضع دانشگاه  ؛همه زحمت کشیده بودنداین   .است

ایرانی جماعت    . برویمه به نقطه صفر  ومرتبد   گراهابه قول این سنت  . یمانردبرگ  به اولدوباره  را    ، همه چیزشد  ۵۷  ای انقلابدفعهیک  . ..و

  . ایمایم تا امروز آوردهیک خودی را ما از طول تاریخ کشیده  .باید برگردد خودش باشد  .روزگار خوشی نخواهد داشت  با این وضعیت،

کجاست؟ کی به کی است؟ من چه کار کنم؟ شب شد،   .ندابرد کردهیوسط جنگل هلما را   که  نه این مدلی  .جلو  اجا بایست، بی برو آن

 .است این وضع ما  ؟حالا مثلاً از حیوانات در امان باشیم کجا برویم 

 کادرسازی در زندان 

ای نام برد، در دانشگاه مدرن حضور داشتند ولی یک حضور فعال و غیر منفعل؛  ها بتوان از شهدای هسته آن  سأای که شاید در رعده

مختصات این حضور فعال    . از برخی مزایای دانشگاه بهره گرفتند ولی به خدمت آن در نیامدند و در فرهنگ و طرح آن هضم نشدند

 هایی برای دانشگاهیان امروز ایران دارد؟ چیست و نگاه به زیست این افراد چه رهیافت

به خاطر اینکه تقریباً    .تان همین سوال استهای خیلی کاربردییکی از سوال  .است  ال کاربردی سودمند ؤاین از یک جهت یک س

  یعنی تقریباً دیگر   «شود؟بکار کند که موفق  چهدانشگاه  این    ،ولش کن  را  ابا، حالا دانشگاهی دیگر»ب کنید که  گونه دارید نگاه میاین

ولو در این دانشگاه مثل    .دانیم چیستدانشگاه هم میاین  سمت و سوی    . خواهیم، ولش کنایم، نمیفراموش کرده  آن دانشگاه را

 نه افسردگی    .«زندان محیط افسردگی است»خب    ید: گویمی.  ش استدر زندان مشغول تربیت یک لشکر برای خود   که  حضرت یوسف



 

 

جا مشغول کارسازی  در زندان است، بعد هم که آن  و  نیست  خوشحال بوده که بیرون  نبوده، خیلی هم خوش و خرم بوده، تازه حالا هم  

گونه شد، الگو این  ، اینانداختند  به زندان  را  و ا  « .کادرسازی کنیم  برویم در زندان  . خب پس دیگر الگو همین است: »دیگویمی  .است

منظور این است که آدم   .این نیست که  الگو .شویمکادرسازی بجا مشغول ، بعد برویم آنبیندازیم در زندانرا مردم  ینیست که همه

  الهی   یجا که یک نهاد، یک سازهاین  .ماند میه  لذا این دانشگاه شبیه آن زندان  .است  افکن است، همیشه مهاجمطرح موحد همیشه  

ما   ،ولش کن همین دانشگاه موجود ،ها دانم چه باشد و اینگوییم که این سازه الهی چگونه الهی باشد؟ نمیمیجا  نیست، ولی در این

جوان این  استفاده کنمیه  به  بگوییم چگونه  می  .خواهیم  این جهت  سوال به  از  یکی  جزو  این  که  استگویم  البته   های چالاک   و 

 . ی دانشجو را داریدچون دغدغه دانشگاه را داشتید، الان دغدغه ، از محور بحثتان خارج شدید این سوال طورهایی بایک

 محیط ناب فکری اتصال به 

شما    .اندگرفتهنمیدانشگاه  را از نهاد    شانساز خودهای شخصیت این نیروها هویت و تغذیه  .داریم  جا چندتا بحثاین  .ولی عیبی ندارد 

خانواده،   .استتکیه نکرده به دانشگاه اصلاً و ه، اصلاً از اول حواسش بودخیر؟ استتکیه کردهدانشگاه به چند ثانیه  یاندازهبه بگو که 

ترین توصیه، اتصال  مهمبه همین جهت  .داشتند هاها را در زندگی اینترین نقشمهم  ...مدرسه، دوستان، مراکز دینی، اساتید مربی و 

مذهبی  ب  ها به محافل فکری نااتصال این  و مذهبی اند،   اند جلوجا آمدهو تا اینکنند  میهای ما را قبول  ای که حرفهای مذهبیجوان 

و خودتان را متصل کنید؛    دپیدا کنیباید  یک محیط ناب فکری    .کنیمباید برقرار  را  ترین توصیه این است که این اتصال  مهم  .است

و گاهی هم    .باشندی معماران حیات نوین ما ارتباط داشتهاندیشه  های دینی مطرح باشد و باترین دغدغهمحیطی که در آن اصیل

شدت  به  چنینیی اینهامحیط   .خیلی عالی استعالی است،    .ها قیام کنند، هزینه بدهندهای گروهی بگیرند و برای این ارزش تصمیم

  ،دانگذاشته   روی میز   رافرض کنید یک برگ خشک    .عمق پیدا کند  شود شخصیت شماباعث می  و  .کندعمق شخصیتی درست می

زیبایی به    شودجا میجابهکنی  اما فوت می  دارد  برای خودش  ی ایه یک  باید عمق شخصیت   ، باشیدی نطوراین  .رودمی  زیر میزو 

عمق شخصیت می   .باشیدداشته  به شما  آنمحیط  ،دهند رفقای شما  با  به شما عمق شخصیت می هایی که  دارید  ارتباط    . دهندها 

جا داریم، و آن  این  در  بارما یک غفلت زیان  .دهد به شما عمق شخصیت می  ... تان وتان، سنخ مناسباتتان، جنس مناسباتمناسبات

ارتباطش قطع   دیگر آمده، دانشگاهو به محیط خوبی رشد کرده یک  مثلاً طرف در  .شودمی غفلتدارد هم اینکه نسبت به این مقوله 

خورد؟ چرا فریب میاین دارد  واقعاً جای تحلیل دارد؛ چرا    .، عین خیالش نیستنداردطوری  محیطی این  .عین خیالش نیست  و  شده

، ولی  یبروخارج به که  یاید تصمیم نگیرب  مثلاًشما مانی! طوری نمیاین مانی؟طور که هستی میکنی همین؟ فکر مینیست متوجه

  هستی؟  سبک  قدراین تو  چرا    گویم. های اشتباه را میالبته تصمیم  !یرومیخارج    یگیربا چادر، با ریش، تصمیم می  ،یگیرتصمیم می

باید در الگوی   .ستان رایج هم  خیلی خطای بزرگی است و الا  .کردی  قطع هابا این محیط  ت راارتباط  خاطر اینکهبه  ی؟هست  ریشهبی

حالا که دیگر   ؛ترین توصیه این استمهم . چون بحث را شما روی فرد آوردید . آرایش ارتباطی وارد شودی مذهبی، این حیات جامعه

دانشگاه   الجامعهنیبحث  دانشگاه،  همین  الجامعهست،  چه  ! ،  ببینم  بگو  حالا  دانشگاه،  کنیمهمین  بگوییم    ؟کار  را  بخواهیم  همین 

اگر مراحل  حتی    پیدا کند  بگردد  بگردد،  .جا اندیشه، فرهنگ، و زندگی معیاری جاری باشدیک کانون معیار پیدا کند که آن  .گوییممی

 . متصل شودبه آن کانال هد که بتواند ش را بدهایهزینه را ها دارد، همهو این جو مدار

 

 



 

 فضای فرهنگی دانشگاه 

توان در هندسه فرهنگی دانشگاه دست  سازکاری میها و تهدیدهای موجود در صحنه فعلی دانشگاه ایران، با چه مدل و  با تمام فرصت

 دهی هویت دینی مطلوب متحول کرد؟را به سمت شکل برد و آن

کاملاً    .استشده  جا انجامدر این  زیادی  هایکار  داشتیم، کارهایی کردیم، هایی  ایم، خیلی هم اقدامخیلی فکر کردهما به این موضوع  

مرکز معارف   مثلاً  ،شده انجام  زیادی  کارهای    .اند فکر کرده به دانشگاه  خیلیوری  طاین  .ای استشدهشناختهو    آشناسؤال گوش   ،سؤال

این باید گرفته    جلوی  .استالینه شده، مثلاً سولفاته شدهانگار  ورهایی  طولی یک  .مرکز معارف، تصمیم درستی است  . استزده شده

  . شودمی  یاثرگذار  و  اگر این مرکز معارف، که جایگاه مهمی است، به آن دلسوزی و انس هم اضافه بشود، ظرفیت خیلی بزرگ  .شود

کلاً همیشه   درست است  .اندزدهمیخ  ن به زمین دانشگاه  لاا  .بزنند  زمین  به  ش راهایمیخ  که  ایمثل یک خیمه  مرکز معارف   نالا

  . انداین دانشگاه را زده  دو ماه نیست  ماه  خیلی جالب است، یک  .هادانشگاهدر تمام    .کندنگاه می  یک غریبه به آن دانشگاه به چشم  

بالاخره    درست است اما  .این است دیگر  دانشگاه  .کنند نگاه می  اضافی  یکرا به چشم    معارف  های تخصصی همه دارند مرکزدانشکده

ی اساتید، توان معرفتی قانع کردن  طبعاً همه  .شودشود، عنصر مؤثری میباضافه  هم  اگر به آن دلسوزی و انس    .جایگاه حقوقی دارد

ولی بالاخره این ظرفیت، ظرفیت خوبی است که فراهم شده برای کسانی که    .زنیمی همه حرف نمیدانشجوها را ندارند، لذا درباره

ظرف    .ولی این ظرف بدی نیست  ،شود میدیگر واویلا  خواهیم اینمیگویید چندهزارتا استاد  میشما    ایدفعهیک  .توانند کار کنند می

  دست اهلش  اگر ولی  .دزنجیغ می داخلش انگارفتد، امیدست اهلش ن وقتی ،لبکین مثلاً  مثل .افتادمی خوبی است اگر دست اهلش

توانند  از میان اساتید هم، همه نمی  .بنشینند گریه کنندهمه  یا    ،بروند  حس معنویدر یک    بنشینند،  جاه این هم  احتمال داردبیفتد  

مرکز معارف فرصت در و الا    .است  مشکل ایندر مرکز معارف    . ها مأنوس بشوندها وقت بگذارند و با آنخواهند برای جوان یا نمی

وقت  مطرح شود و هیچ  باید  مدامو نو به نو  ها باید توسط مرکز معارف خیلی ملایم و معتقدانه و پیگیر  این ارزش و    .دهداختیار قرار می

  . نداردرا  از این فکرها    هم اصلاً  یا خودش  ، مرکز معارف تسلیم شده مسئول  مثلاً    ، بینیم تسلیم شده بعضی جاها می  .خاموش نشود

مثلاً اگر کیف سامسونت    .آیدملبَّس نمیکم  کم، دیگر  استاگر طلبه    حتی  .د نکنبها  را خیلی شبیه دانشگاهی  اند خودشنکنسعی می

این  .دگیر، کیف سامسونت میامکه من هیئت علمیی این است  دهندهنشان بود  مثلاً کسی که استاد مرکز معارف    ،طور بودقبلاً 

خودش را شبیه هیئت    تا  دکرمی  ایتلاش مذبوحانه  .خندیدیم می  به او  خردهیکدلمان    درآمد،  میدیدیم با یک کیف سامسونت  می

کند دانشگاه  این  فلسفه   .علمی  با  و  باشد  خودش  اگر  که  حالی  وجودی در  خیلی  ی  است،  عزیزتر  خیلی  نکند،  خداحافظی  اش 

متدین  یا    . هایی که ما داریمبرای همین دغدغه  خوبی استخیلی  مرکز معارف جای    .سودمندتر استتر است،  دردبخوربه اساتید 

سرشاری برخوردار   باشند و از زندگی شخصیهای درستی شدهخصوص اگر خودشان تربیتبه  .ی بزرگی هستندسرمایهخیلی    دانشگاه، 

باشد،  انسانی که زندگی سرشاری نداشته  .این نه آدم ضعیفی است  !پاری داردو    بینی زندگی لتمثلاً می  اما ،  ستای  متدین  تاداس  . باشند

یکی از اساتید دانشگاه    .دتأثیر بگذارن  توانندخیلی می  واقعاًتربیت درستی شده، زندگی سرشاری دارد، این اساتید    .آدم ضعیفی است

  طح کرد در ستدریس که می  ایشان.  ی برق بود، بعد هم یک مرکز تحقیقات الکترونیکی زداستاد تاپ دانشکدهایشان  بود،    ریفش

نصایحی   معمولاً  .داشتمعنوی  زندگی پرشور  ایشان خیلی    ، خوددر آن بودنصایحی هم    یک  معمولاً  ، ولیکردتدریس می  ییخیلی بالا

این آقای    !آقا گفتند: »حاجمیرفتم  میدانشگاه    برای تبلیغ درموقع من  آن  !بودندگذاشته  های بازرگانیپیامرا    شانها اسم ایبچه،  داشت

پیام بازرگانیدکتر،  دارد«  از کلاسش    بیشتر  اشهای  اساتید  اینکه  بامشتری  جزو  بالای   واقعاً  بچه  سطح  ولی  بود،    آن ها  دانشکده 

  یزندگ  .شیرینی داشتشخصی  خودش هم زندگی    ،خیلی ملموس بود  .اش بودنددیوانه  ،پسندند خیلی میایشان را  های بازرگانی  پیام

 ها را حفظشان دانه این بشود دانه ی بزرگی اند. خیلی سرمایهاساتید متدین  .زندگی شخصی شیرینی داشت .دانماش را نمیخانوادگی



 

 

  . و چیزی که نقش معجزه را دارد اگر بشود پیاده کرد  .گذارندتأثیر می  در فضای فرهنگی دانشگاه  خیلیها  این  ، رساتمندشان کرد،کرد

  .پیشنهاد کنیمبتوانیم  ی مذهبی  یک زیست متفاوتی را به جامعه  .آن مدتی که در دانشگاه بودیم، نتوانستیم رقم بزنیم  درحالا ما  

فاکتورهای جذابیت ،  تشکل دانشجویی بسیج  درکردم    که  یاولین سخنرانیا    ۸۲  من  .اش باشدزندگی  درآفرین  ی عناصر جذابیت همه

  اشیهویتمدل بی  هاطوری نه، ایناین  هایبازیمسخره  ها و ایناین حجاب استایل  .باشید ها، شما باید جذاب  حثم این بود که بچهب  .بود

باید از    را  جذابیت   .استچشم شما  در  بعد شروع کردم به فهرست کردن و گفتم جذابیت فقط به این چیزها نیست که    . ، نهاست

ببین    .گیردرا میشما    بینیمیدهد  انجام میموقع حاضر هم نبودی انجام دهی  که شما هیچیک انسان یک کاری را    .پرسیدبفطرت  

ها  گفتم بچهها و میبرای بچه   دادمها را مثلاً توضیح میاینبعد    .است  جذاب  است، ایمانجذاب  است، ایثار    جذاب  نظم   .جذاب بود

م گفتیم، ولی به نظرم خوب ه  درخ  ردخ  .دیباشداشته   ایهای دیگری بود که زندگی مترقیبحث   یکی  این مقدمه  .جذاب باشید

های قوی به های مذهبی، پاسخاگر مثلاً بچه   .های قوی به نیازهای زیستیآفرین، پاسخعناصر جذابیت   یهمه  .نتواستیم اجرا کنیم

زیاد  ، مثال  های قوی به نیازهای زیستیپاسخ  .در ارتباط باشد ها  خودشان، دوستانشان و هر کسی که با آن  د،نهنیازهای زیستی بد

و   است العاده عنصر قدرتمندیفوق   .محیط تجربه کردیم ینما در چند .مسائل دیگر، حل مشکلات مالی و اشتغالازدواج، مثلاً  .است

   . تراز متفاوت زندگی و طور حالا محیط پرمساعدت همین

 تأسیس یک نهاد اصیل 

 باید طرحی دیگر در انداخت؟ گذرد و یا اساساً آیا تحول فرهنگی دانشگاه از مسیر اصلاح دانشگاه فعلی در ایران می

حالا شاید بگویید که    .راستش از نظر حقیر دانشگاه معیار هیچ شباهتی به دانشگاه موجود ندارد  . است  ایال هوشمندانه ؤس  این هم

، ولی  غلط است  در دانشگاه موجود  خیلی چیزها   .توانم بکشم میهم  ش را  اتوانم توضیح دهم، نقاشیمن می  . رادیکال است  دیگر   خیلی

دیدید  ولی    .بله، این درست است  . باشد  موجود  وضعبا ویرایش  شروع  در مسیر اصلاح باید    . کنیدمی  حصحبت از مسیر اصلا  دارید  شما

طرف طرف استخر به آنخواهد از اینرا نباید از دست بدهد اگر می  شگیرد، بعد این نفسخوبی میرود، یک نفس  کسی که زیرآبی می

دو تا حرکت    .دکننباید حفظ    را  شوند، نفسشانکسانی هم که در این داستان وارد می  .دهد از دست ب  اصلاً  نباید  را  نفسش  .برودآن  

  .باشیدباید نفس داشته  .است  کار  این زخمی کردن  . اصلاح نیست  اسمش که  این  .خوردبه درد نمی  اصلاً  کهاین  بشویو بعد خسته  بزنی  

 راترومپت    دانند مثلاً ها گاهی نمیبچه  . دیده شود  شاید تفاوت  خرده  یک  یهای عهسال دیگر طلی  ۲۰سال،    ۲۰تا  رفت    ، بایستیدبروید  

اگر بخواهی صدای آن را در    . آیدمی  در دهانت   و احشایت   ء امعاتمام    .را در بیاوری  آن  یصدا  یتوان فکر نکن با یک فوت ساده می

من و   . خواهدنفس می هولی ویرایش است با ویرایش وضع موجودلذا شروع   .را درآورد ی آنشود صدابیاوری، با یک فوت نیرومند می

ب  ولی اقدام اساسی، تأسیس یک نهاد اصیل و نا  .و بخریم  گویند ببینیماز اول بدانیم، به تعبیری می  .باشیمشما باید نفس داشته

را اصلاح  ارتش    .استگویند ما ارتش را اصلاح کردیم، الان در افق ملائک  می  .دهند شبیه اصلاح ارتش که حضرت آقا توضیح می  .است

من    داند جا هست میهرکس آن  .انقلاب اسلامی است  اشطور بود که یک سپاه زدیم که کاملاً فلسفه وجودی ولی اصلاح این  کردند

بنا    پاسدار انقلاب  . ش غالب شدا ی نظامیاخرده معن یک  . معنای نظامی هم فقط ندارد  .ام  پاسدار انقلاب اسلامی   .مهست  برای انقلاب

دیدند که با ارتش کار  چون می  .ها جمع شوند و سپاه بزنند از اینکه این  ، ها زدند ما استقبال کردیم این سپاه را زدیم یا بچه  . بود باشند

ولی آن چیزی که باعث شد ارتش را بتوانیم   .دو تا نهاد نظامی درست شد  .میدان دادیم   ،میدان دادیم  .سپاه را زدند  .رودپیش نمی

و اصالتاً   ویرایش کنیم، وجود سپاه بود که  رفت احساس  میدر سپاه  کسی که    . های قدسی انقلاب بودبرای انقلاب و ارزش  محضاً 

 ها و  داشتند، نحوه طراحی دیگرهایی که روی دیوار بود، تعابیری که با همعکس .چیز درست بودهمه  ،چیزی غلط استکه کرد نمی



 

 

ها را از پیروزی روایت ارتشی  .یهم ارتش بود هم سپاه   . المقدس را نگاه کنیدنبرد بیت  ،جنگ خرمشهردر    . شودجسارتی که بود و می

 ینحوهقشنگ در    .ندهست  ها ارتشیآن  ،ها هستندها سپاهیمعلوم است که این  قشنگ  .بخوانیدهم  ها را  روایت سپاهی  ،بخوانیدبروید  

بعد    .ش این استاههم  ی آمد، طور طور شد، باد اینگوید پل اینمی  . ها استمسائل سخت و این  و  آن کاملاً در لوجستیک  ،توضیح

الروایه، الروایه   .تماماً از خدا  ،گوید که ما هیچ قدرتی برای خودمان قائل نبودیمشود میبینید، چشمانش اشک پر میرا که می  اهیهسپ

ن جفتشا  .وید بخوانیدبرخواهید  می  جداً  .کندروایت می  گونهآن چکند  روایت می  گونهاین چ  .دیگر همرز بودندها با هماین  ، دو تا روایت

ی باعث  سکچه  فهمد که  کم میبعد آدم کم  .استآن چه عملیاتی کرده  ،کرده   این چه عملیاتی  بینیولی می  .بودند  در یک عملیات

  . چون جنگ غیرممکن بود  . ها پدید آوردندپیروزی را اینها،  ناما ای  . کن بودندها نخود فقط جمع کردند، توپ جمعآن  .پیروزی شد

ها گفتند امام گفته پس ممکن  این  .گفت غیرممکن استمیدانش جنگ    .آزاد کنیدخرمشهر را بتوانید    گفتند غیرممکن استمی

  هم  رادانشگاه  این    و   ید نبزباید    و ناب  شما یک نهاد اصیل  .محقق شود  هم   باید و    پس ممکن است  ،امام گفته  ! چه استدلالی؟  .است

؟ نهایتاً  شودختم مینهایتاً به چه  .گیرید، به ویرایش دانشگاه موجود بپردازیدبا انرژی و نفسی که از این نهاد ناب می . نباید رها کنید

حالا باز    .کمااینکه حوزه پشت جنگ بود  . ما دیدیم زمان جنگ، دانشگاه پشت جنگ نبود  ، این دانشگاه  .باید محو شود  این دانشگاه 

  قشر  روحانیت  .است  هر قشر دیگرینیروها، من نرخ حضور نیروهایم خیلی بیشتر از  گوید نسبت به تعداد  می  شرفی داردیک  حوزه  

روحانیت    .ستا  به نسبت تعدادشان درصد حضور بالامثلاً    .خیلی جالب است  اند،   آموزان یا معلماندانشآن  فکر کنم بعد از  اول است،  

یک  انقلاب  ،یعنی معلوم است .نبود، نهاد دانشگاه هم پشت انقلاب نبود  جنگپشت  ولی نهاد حوزه . ستا درصد حضورش خیلی بالا

  ایدب  هم  در تأسیس این نهاد   .داردما    متجدد نه سنخیتی با دانشگاه  و    کهنسال ما دارد  ینه سنخیتی با حوزه  ، تمدنی است  یحادثه

 .کنیدفکر می  خیلی ممنونم که به این موضوعات مهم دارید . شاءالله که موفق باشیدان .داز عجله پرهیز کنی

 


